
 

 

 معتل )ب    صحیح ) الف : فعل از نظر نوع حروف*** 

  .می باشدمضاعف ، مهموز، سالم : شامل صحیحفعل ) الف

  مفروقاست یا مقرون که یا  .که دو حرف از حروف اصلی آن هم جنس باشد فعلی است :فعل مضاعف

  سوسو         لزَلز: مفروق                                شد ← شدد       مد←  مدد :مقرون

  .فعلی است که یکی از حروف اصلی آن همزه باشد: فعل مهموز

  أقر :)سومین حرف همزه دار ( مهموز اللام       لسأ :)دومین حرف همزه دار ( مهموز العین            منَ أ:  )اولین حرف همزه دار( مهموز الفاء

  ... .دخَلَ و خَرَج، کتََب،     :فعلی است که نه مضاعف باشد نه مهموز مانند :فعل سالم

  ي  -  و  – لفا ← حروف عله  .حرف علّه باشدنباشد و یکی از حروف اصلی آن  )سالم مهموز، مضاعف،(فعلی است که صحیح  :فعل معتل) ب

  ، وعد، یقَنَ ودع .می نامند مثالمعتل فعل معتلی که اولین حرف از حروف اصلی آن حرف علّه باشد * 

  ، خاف ، باع قالَ. می نامیم معتل اجوفاگر دومین حرف آن عله باشد * 

  ، رضی ، عفَو یتلو. نامیده می شود معتل ناقصاگر سومین حرف آن عله باشد * 

  وقیَ -ولیَ : لفیف مفروق  )    قصدکرد(نَوي -)پیچاند(طَوي: حرف از حروف اصلی اش حرف عله باشد لفیف می نامند ؛ لفیف مقرون  2فعل معتلی که * 

  

    
  

  . . . وعدنَ  –وعدتا  –وعدت * وعدوا  –وعدا  –وعد :  فعل مثال در ماضی بدون هیچ تغییري همانند فعل هاي صحیح صرف می شود  :ماضی

  . . . یعدنَ  –تَعدانِ  –تَعد * یعدونَ –یعدانِ  –یعد : در مضارع مثال، حرف عله از تمام صیغه ها حذف می شود  :مضارع

  : ساخته می شود بنابراین در فعل امر نیز حرف عله از تمام صیغه ها حذف می شود ) صیغه مخاطب 6(چون فعل امر از مضارع  :امـر 

  عدنَ –عدا  –عدي *   عدوا     –عدا  –عد 

  

  

هرگاه حرف عله ساکن، به حرف ساکن دیگر برسد حرف عله را : التقاي ساکنینبه علت ( . حرف عله از صیغه شش به بعد حذف می شود در فعل أجوف ماضی،:ماضی

  قُلنا –قُلتُنَّ           قُلت  –قُلتمُا  –قُلت * قُلتمُ  –قُلتمُا  –قُلت              قُلنَ –قالتَا  –قالَت * قالُوا   –قَالا  –قالَ )  قَ و لَ(.      )حذف می کنیم

  . می گیرد) ـــِ(می گیرد و اگر أجوف یایی باشد حرکت اولین حرف کسره ) ـــُ(اگر فعل معتل ، أجوف واوي باشد حرکت اولین حرف ضمه :نکته

) ع ي ب  ( وا   –باعا  –باعت *  باعتا  –باعبِعنَ     –باع . . .  

                          )معتل- صحیح(فعل از نظر نوع حروف اصلی : موضوع بحث 

ثالفعل معتل م  

ففعل معتل أجو  



 

 

  )اول اعلال به اسکان، بعد اعلال به حذف . ( می کنیمحذف  12و  6هنگام صرف فعل مضارع أجوف، حرف عله را از صیغه  :مضارع

  نَقُولُ –أقُولُ           قُلنَتَ   - تَقُولانِ  –تَقُولینَ *  تَقُولانِ  –تَقُولانِ  –تَقُولُ           یقُلنَ –تَقُولانِ  –تَقُولُ *   یقُولُونَ    –یقُولانِ  –یقُولُ 

  قُلنَ –قُولا  –قُولی * قُولُوا   –قُولا  – قُل.      حذف می شود 6و  1در فعل امر أجوف، حرف عله فقط از صیغه هاي  :امر

   

  
  

  .حذف می شود 5و  4،  3در فعل ماضی ناقص، حرف عله در صیغه هاي  :ماضی

  .یاء برسد حرف عله را حذف می کند –به یکی از ضمیرهاي واو » ي –و «هرگاه حرف عله : نکته 

) و ع ا )  دعا  –دوعد– عت*    وادعتا  – دعد–  وتعونَ         دعوتمُا  –دعوتمُ   –دعد * وتعوتمُا  –دعد–  وتعوتُنَّ           دعونا  –دعد  

  )به علت التقاي ساکنین( دعت = دعات = دعوت : 4دعوا               صیغه = ا ودعو:  3صیغه 

  ) 10و  9و  3صیغه هاي . ( ، حرف عله را حذف می کنیم  یاء و   واودر فعل مضارع ناقص بعلت رسیدن حروف عله به ضمیرهاي  :مضارع 

  نَدعو –تَدعونَ              أدعو  –تَدعوانِ  – تَدعینَ*  تَدعون –تَدعوانِ  –یدعون           تَدعو  –تَدعوانِ  –تَدعو *  یدعون –یدعوانِ  –یدعو 

صیغه هایی که از نظر شکل ظاهري همانند هم هستند از طریق ضمیرهاي !       * واو به عنوان ضمیر فعل است نه حرف عله  9و  3در صیغه هاي : توجه

   .منفصل موجود در جمله تشخیص داده می شوند 

  :در فعل معتل ناقص حرف عله را حذف می کنیم . براي ساخت فعل امر، حروف مضارعه را حذف و آخر فعل را مجزوم می کنیم : امــر

  ادُعوا         تَدعونَ       ادُعونَ   اُدع       تَدعوان       ادُعوا         تَدعونَ       اُدعوا                   تَدعینَ       ادُعی      تَدعوان           تَدعو

  :برخی از افعال معتل مثال 
 دجیافت(و( - بهو)بخشید( - ضَعو)قرارداد(  - دعو)وعده داد( - َلصو)رسید(  - َنقی)یقین کرد( - َرسی)آسان شد( - َقفو)ایستاد(- َرِثو)ردارث ب (- 

جمختصرگفت(زَو(  - فصو)وصف کرد( - دحو)یگانه شد(  - لَدو)زائید( - عسو)وسیع شد (–  بجو )واجب شد (  

  :برخی از افعال معتل أجوف
زندگی (عاش  –) شکار کرد(صاد  –) پراکنده شد(فاح  –) چشید(ذاقَ  –) فروخت(باع  –) ایستاد(قام –) رفت(راح  –روح  –) توبه کرد(تاب  –) گفت(قالَ 
کاد  –) بود(کانَ  –) ت دست یاف(نالَ  –) ترسید(خاف  –) خوابید( نام  –) پنهان شد(غاب  –) بازگشت(عاد  –) از بین رفت(زالَ  –) چرخید(دار  –) کرد

–  دَفریب داد(کی (–  فاز)یروز شدپ (–  صام)روزه گرفت (  

  :برخی از افعال معتل ناقص
وعخواند( د (–  یضر)خشنود شد (–  َأتی)قضاوت کرد(قَضیَ  –) آمد (– َکیب )گریست (– وجر)امیدوار شد (–  صیع)نافرمانی کرد (–  فَوع)بخشید (– 

  )پرتاب کرد(رمی  –) برتري یافت(علَو  –) برخورد کرد(لَقی  –) هدایت کرد(هدي  –) تلاوت کرد( تَلَو –) جاري شد(جريَ  –) شفا یافت(شَفیَ 
  )سفارش کرد(وصی  –) حفظ کرد(وقیَ  –) قصد کرد(نَوي –) نقل کرد(روي  :برخی از افعال معتل لفیف

  

صفعل معتل ناق  


